
 

 زمين و زمان              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نادر نادرپور              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1



 

 

  الماس و دندان

 شب در پس لبان درشت و سياه خويش 

  دندان فشرده بود بر الماس اختران 

  الماس هر ستاره به يك ضربه مي شكست

  وز هر كدام ، بانگ شكستن بلند بود 

  در شب ، هزار زنجره فرياد مي كشيد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تورمينيا

  بر پرده هاي رنگي بهزاد نامدار

  من ، نقش سالخورده ي خيام شاعرم 

  من ، در ميان بزم 

  دستي به جام باده و دستي به زلف يار 

  آواز را به زمزه آغاز مي كنم 

  تا ماه نو ، سرود خوش آرد به خاطرم

   و صداي من از ژرفناي دل مي خوانم ، 

  رسدهرگز به گوش مطرب و ساقي نمي  

  زيرا كه اين دو تن 

  چيزي به جز نقوش فريبنده نيستند

  من نيز در نگاه كسان ، نقش ديگرم

  من تكيه كرده ام به درختي كه هيچ گاه 

  از پشت او ، تصور ديدار آفتاب 

  در آستان صبح ميسر نبوده است 
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  من خيره مانده ام به هلالي كه در سخن 

  ابروي يار بوده و چوگان شهريار

  اما ، به چشم دل 

  در خرمن غروب چمنزار عمر من

  چيزي به غير داس در گرو نبوده است 

  من ، در ميان بزم

  چشم به چهره اي است كه نقش جمال او 

  از معجزات خامه ي صورتگر است و بس

  جامي كه آفرين خود را خريده است

  تصوير ماهرانه اي از ساغر است و بس

   تو بيني ، نبوده امهرگز من آن كسي كه 

  تصوير من ، نشانه ي تقدير ديگر است 

 ايا خدا ، دوباره مرا آفريده است ؟ 

 يا عمر ديگر از پس مردن ميسر است ؟

  عمر نخست من كه در انديشه ها گذشت

  بر پرده ي نگارگران ، آشكار نيست

  تصوير من كه اينه ي عمر دوم است

  چيزي به جز تصور صورت نگار نيست

  در اين جهان كوچك رنگين و كاغذين

  من ، نقش سالخورده ي خيام شاعرم

  آتش گرفته است افق در قفاي من

  وز ساليان سوخته دودي است در سرم 

   به ياد جواني ، ميان بزم پيرانه سر ، 

  با چنگ زهره ، زمزمه آغاز مي كنم

  اما گشوده نيست زبان سخنورم 

  هزار سالوين آرزو مراست كه بعد از 

  نقاش روزگار به رغم گذشته ها

  اينده اي به كام دل من رقم زند 

  ليكن هراسنك از آنم كه آسمان 

  ايينه اي شكسته نهد در برابرم
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 پله ي شصتم 

  مردمك پنجره ها را شست شب شد و اشك خزان ،

 وز پس پرده ي پنهان فراموشي 

  اغ افروختمشعل يا تو در خانه ي تاريك ، چر 

  ناگهان ، خاطر من چون افق اينه روشن شد

  ناگهان ، سينه ي من در تب ديدار بهاران سوخت 

  ياد تو ، بوي چمن هاي پر از برف و شقايق را

  با مناجات خروسان سخرحيز ، نثارم كرد 

  از نهانگاه دلم ، چشمه ي غم هاي جهان جوشيد 

   بستلقمه ي بغض فرو خورده ي من راه گلو بر

  گريه ي سرشارتر از ابر بهارم كرد

  ياد تو ، عكس در ايينه ي تنهايي من انداخت

  ياد تو ، پنجره اي را به شب غربت من بگشود

  نظر از پنجره بر بام شب افكندم 

  قرص ماه از پس ابري كه روان بود ، نمايان بود

  با خود انديشه كنان گفتم 

  آسمان ماه درخشان خزاني را

  و ايينه به ديوار افق كوبيدهمچ

 قله اي كو ؟ كه من از اوجش

  دست بگشايم و آن اينه برگيرم

   لحظه ي پايان جواني را تا در او ، 

  چون شفق در گذر آب توانم ديد 

  اين گمان بود كه چون روزنه اي در دل تاريكي 

  رهنمونم شد و از خانه برونم راند

   بردنردباني كه مرا تا به لب فلك مي

  از بن كوچه ي خاموش به خويشم خواند 

  تيره ي پشت برافراخته ي او را 

  با قدم هاي عمودي ، همه پيمودم 

  پاي بر پله پنجاه و نهم سودم

  ناگهان ، كاه بر آن پله فروغ افشاند 

  پله روشن شد و پيرامون او ، تاريك 

   با دل خود گفتم زير لب ،

   من يك قدم ديگر !آه  

  از زمين دور شدم يك نفس ديگر 
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  به زمان نزديك 

  من ازين پله كه پا بر كمرش دارم 

  صورت كودكي و سيرت پيري را 

  هر دو ، در اينه ي ماه توانم ديد

  سهم جمشيد اگر جام جهان بين بود 

  من ، جهان را به از آن شاه توانم ديد 

  ناگهان معجزه اي شوم ، حقيقت يافت

  د و من چهره ي پيرم راماه ، پيش آم

  در دل اينه اش ديدم

  وز دگرگوني آن چهره هراسيدم 

  خواستم تا نظر از اينه بردارم

  ديدم افسوس كه آن لحظه ي هول انگيز 

  در پي خواب فريبنده ي سوداها 

  لحظه ي باز رسيدن به حقايق بود 

  بار ديگر به دلم گفتم 

   اگر ماه درخشان خزاني را تو ،

 ه خطا اينه غيب نما خواند يب 

  معني غيب ندانستي

  ورنه اين ماه كه تصوير كهنسالي من در اوست

  بي گمان اينه ي دق بود 

  ماه ، بر پله شصتم تافت

  پله روشن شد و پيرامون او تاريك 

  باز من يك قدم ديگر 

  از زمين دور شدم يك نفس ديگر 

  به زمان نزديك

  وز بلنداي سحرگاهان 

  شايد از روزنه اي پنهان 

 در دل خانه ي متروك نظر كردم 

  صبح آمد و ياد تو ، دگر باره

  در فراموشي ايام ، نهان مي شد

  در غياب من و تو ، ساعت ديواري 

 با دو انگشت فسونكارش 

  زخمه بر تار زمان مي زد

  نغمه پرداز حيات گذران مي شد 

  عكس من ، در دل قاب غبار آلود 

  اغي كه تو افروخته بودي ، نگران مي شدبه چر

  آري آن چهره كه يك روز ، جوان مي زيست 

  پير مي گشت و جهان ، باز ، جوان مي شد 
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  نقابدار عريان

  اين كه نقاب مرا نهاده به صورت

  كيست ؟ كه نتوان شناخت سيرت او را 

  بر تن من حكم است و حلق نداند 

  بت او راراز حضور مرا و غي

  جان و تن من ، طعام روز و شب اوست 

  ضعف من است اين كه زاده قوت او را

  جسم مرا چون جذام كهنه جويده ست 

  چاره نجويده كسي جراحت او را 

  باده ي خون منش كشانده به مستي

  ذلت من آفريده لذت او را

  دشمن من ، جاگزيده در بدن من 

  را بيش كرده نخوت او  نفرت من ،

  بر سر آن است كز تنم بكند پوست 

  تا بستايم هميشه ، قدرت او را

  واي كه چون از درون من بدر ايد 

  اينه حس مي كند كراهت او را 

  جمجمه اي با دو چشمخانه ي خالي است

  وين همه زشتي ، قزوده هيبت او را 

  اسكلتي پير ، زاده مي شود از من 

  منتظرم ساعت ولادت او را 
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  نجوايي در حضور ايينه

  چندان فرو باريد برف جامد ايام

  موي من رنگ زمستان يافت: كز حجم سردش  

  كنون نمي دانم كه باران كدامين روز

  اين رنگ برفين را تواند شست 

  شب ، ديدگانم را چنان از تيرگي انباشت

  كاين چشمه هاي روشن از بنياد خشكيدند 

   چون خورشيد برخيزدكنون نمي دانم كه 

  تصوير او را در كدامين چشمه بايد جست

  بار گران روزها چندان به دوشم ماند 

  كز بردباري قامتم خم شد 

  اگنون كسي در گوش من ، خصمانه مي گويد

  اين پشته پنهان كه بر دوس گمان داري

  بار گناه تست 

  من خوب مي دانم كه در اوج كهنسالي 

  را از صبح ايينهچشمان تاريك م 

  ديگر اميد روشنايي نيست

  اما هنوز اي بخت 

  ايا ، ميان خرمن موي سپيد من

 تار سياهي در شب پيري تواند رست ؟
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 يكي ميان زمين و آفتاب

  تن مر مرين تو اي آفريده اي كه

  آن گونه روشن است كه آب از فروغ ماه 

  وان پرنيان سرخ تو بر قامت بلند

  چون شعله هاي بعثت صبح است بر درخت 

  اي نورسيده اي كه خداوند كائنات

  مهر تو را به خاطر من راه داده است 

  تا خوش كند خيال مرا در بلاي سخت 

  اي آنكه از كرانه ي آرام چشم تو 

  در سرزمين غربت اندوهنك من 

  بر من دوباره مي نگرد آفتاب بخت 

  ر غباراي معني دميدن خورشيد د

  وقتي كه پا به ساحت اين خانه مي نهي 

  حس مي كنم كه بوي تو ، بوي شكفتن است 

  موي تو نيز ، وصلت صبح است و آبشار 

  حس مي كنم كه اينه زيبايي ترا 

 در ذهن بي قرار فراموشكار خويش

  هر لحظه مي ستايد و تصوير مي كند وان صورت شگفت ، دل ديده ي مرا

  ينه تسخير مي كندمانند ذهن اي 

  من با چنين غرور 

 هم از تو شادمانم و هم از تو شرمسار 

 وقتي كه در مقابل من ايستاده اي

  بر تكدرخت قامت عشق آفرين تو

  مي بينم آن دو ميوه ي آدم فريب را 

  وز جلوه ي بهشتي خود خيره مي كنند 

  آن هر دو سيب من بي نصيب را 

  د مي خوردچون دست من به دست تو پيون

  گويي پلي ميان زمين است و آفتاب

  صبح مرا طلوع تو آغاز مي كند 

  بيم مرا اميد تو مي آورد جواب 

  مهر من از نگاه تو افزوده مي شود 

  مانند طعم خاطره از مستي شراب 

  وان دم كه پشت بر من و ايينه مي كني 

  غم مي خورم كه موسم طبع جوان گذشت 

8



  گذري با چنين شتابوينك تو نيز مي 

  وز دور ، چشم اينه و ديدگان من

  بر قامت رساي تو ، رقصي نهفته را 

  دنبال مي كنند چو موجي روان بر آب 

  وان پيكر سپيد 

  از ماوراي جامه ي ابريشمين تو 

  پيداست همچو شعله ي باريك در حباب 

  آه اي بلند نغز 

  من ، دل به بازگشت بزرگ تو بسته ام

  ا تو در حصار بلورين انتظارام 

  در جستجوي فرصت بهتر نشسته اي 

 گويي كه پيش ازين

  هرگز در آرزوي فرار از چنين حصار 

  با من سخن نگفته و پيمان نبسته اي 

  اما من از معاشقه ي ماه با درخت

  حس مي كنم كه نوبت ديدار مي رسد

  وز هر كرانه مي شكفد نوشخند تو

  نه ژرف آسمانحس مي كنم كه اي 

  از پرتو نگاه تو سرشار مي شود 

  چونان كه چشم من

  از جلوه ي برهنگي دلپسند تو

  حس مي كنم كه در تب مستانه ي گناه

  من لب نهاده ام به لب آزمند تو

   به گردن من حلقه بسته اند وز بخت خوش ،

  بازوي پر نوازش و موي بلند تو

 

 

 

 

 

 

 

 

  عنكبوت و انديشه

  ه هاي آتشين منانديش 

  در خلوت آن صبح ابر آلود
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  خواب مرا آويختند از دل بيداري

  من در فروغ لاجوردين سحرگاهان

  بر طاق رنگين عنكبوتي ساده را ديدم 

  كز آسمان ، در ريسمان آويخت

  وز ريسمان ، سوي زمين آمد به دشواري 

  من نيز كوشيدم كه از اندوه بگريزم

   يا در خود آويزم م ،وز خويشتن بيرون رو 

  اما ، به زودي گم شدم چون قطره اي ناچيز

  در آبشار گريه ي باران

   جاري :در آبشاري چون بلور بيكران  

  فضا را از غمي خكسترين انباشت: باران 

  مرا در خود فروپيچيد: باران  

   دلم را تيره كرد از آب سيه كاري :باران 

  لوي منديدم كه بغضي ناگهاني در گ 

  مانند چنگ گربه اي خاموش و خشماگين 

 راه نفس را بست و با زخم جگر سوزش 

  در من مبدل كرد زاري را به بيزاري 

 ديدم كه در زندان تاريك فراموشي 

  در چارديوار شب غربت 

  چندان گرفتارم كه بعد از چاره جويي ها

 راهي به آزادي ندارم زان گرفتاري 

   مسكينديدم كه چون رقاصكي

  بر محور زنجير پولادين

  در شادي و اندوه مي رقصم

  با تيك تك ساعت سنگين ديواري 

  ديدم كه خكي مطمئن در زير پايم نيست 

  اما نگاهي منتظر بر آسمان دارم 

  ديدم كه همچون واژگون بختان حلق آويز 

  بر قله ي بي رحم تنهايي مكان دارم

  يوز نااميدي مي گريزم سوي ناچار

   بانگ تيز ناقوس سحرگاهان ناگاه ، 

  چون سوزني با رشته ي پنهان

  برج كليسا را به اوج آسمان پيوست 

  وز آسمان بيكران تا آستان من

  بانگش طنين افكند در آفاق زنگاري

 آنگاه ، من در گرگ و ميش صبحدم ديدم

  كز مغز شب ، انديشه اي روشن

  ورشيدچون عنكبوتي آتشين ، از طاق بي خ 

  در من فرود آمد به هوشياري
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  گفت اي دل اندوهگين ، اي ديده ي بيدار

  ديگر ، زمان آرميدن نيست 

  زيرا كه بانگ ساعت شماطه ي تاريخ

  هر لحظه ، از آفاق ناپيدا 

  در آسمان نيلي اينده مي پيچيد

   تا اين ضربه ها را نيك بشماري !برخيز 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نگاهي در شامگاه

  باران بامداد كهنسالي

  از موي من ، سياهي شب را زدوده است

  اما به طعنه ، دست نمي شويد ازس رم

  يرا هنوز ياد سحرگاه كودكي

  همچون غبار مي گذرد از برابرم

  چشمي كه دوربين درونم بود 

  آماده ي گرفتن تصوير تازه نيست 

  را نوار خام خيالم به ناگهان

   نور ديده است ز آفتاب پيري من ،

  وان نور بر نوار

  دزدانه ، سايه هاي سياه آفريده است

  ايا شنيده اي كه به يكباره ، روشني

 ذاتي دگر پذيرد و تاريكي آورد ؟ 

  آري ، نگاه كن

 روز جهان ، شبي است كه در ظلمتش هنوز 

 اين چرخ راهزن 

  دندان تابنك مرا از دهان من 
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  رودكيچونان كه از دهان سخنساز  

  چالك و ماهرانه به تاراج مي برد

  وانگه لبان من

  خونين و تلخ ، چون لثه ي خالي انار

 در آرزوي جستن در دانه هاي خويش 

  لبخند مي فروشد و اندوه مي خورد

 كنون ، درين اتاق كه ايوان كوچكش 

  راهي به باغ خاطره مي جويد

  دور از غبار سبز درختان نشسته ام

  هر تيره ي غربت رااينجا ، سپ

  چون سايه ي غروب به سر دارم

  زاغي كه بر فراز سرم بال مي زند

  انديشه ي سياه كهنسالي است

 بادي كه از كرانه ي اقيانوس

  بر گونه هاي اين شب نمنك مي وزد 

  گويي كه سر گذشت جهان است

  دانم كه قصد باد ، رسيدن نيست

  زيرا به سوي هيچ روان است 

  سكوت شبانگاهيما درين

  من ، همچنان به زمزمه اي گوش مي كنم

  كز ژرفناي اينه ، هشدار مي دهد 

  ما سالخوردگان سفر كرده

  در رهگذار باد ، كم از برگيم

  زنده نيستيم ، خداوندا: ما 

  زنده ماندگان پس از مرگيم: ما 

 

 

 

 

 

 

 

  از اهرمن تا تهمتن

به درگاه كاووس آمد و رخصت ورود خواست تا نغمه  لب رامشگري ناشناسشاهنامه مي گويد كه روزي ابليس در قا

  رخصتي يافت ، پس از آنكه چنين. سرزمين خويش آورده است ، به شاه ايران ارمغان كند  هاي تازه اي را كه از

  است سرودي به ياد مازندران خواند كه سه بيت آن بسيار مشهور
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  ر و بومش آباد بادكه مازندرلن شهر ما ياد باد هميشه ب

  كه در بوستانش هميشه گل است به كوه اندرش لاله و سنبل است

  هوا خوشگوار و زمين پر نگار نه گرم و نه سرد و هميشه بهار

 
ديوان گرفتار آمد و ناگزير رستم را از  و كاووس به شنيدن آن سرود ، عزم تسخير مازندران كرد اما درراه به دست

روايتي  اين شعر ،. پس از پشت سر نهادن هفتخوان ، به نجات كاووس توفيق يافت  لبيد و او ،زابلستان به ياري ط

  امروزين از همان داستان است

 
  من ابليس را نزد كاووس ديدم

  كه مستانه برخاست با ارغنونش 

  چنان رقص رقصان به ميدان در آمد 

 كه پا كوفت بر سايه ي سرنگونش 

  بانگ او شدچنان كاخ شاهي پر از  

 ه در لرزه افتاد سقف و ستونش

  سرود نخستين آن ارغنون زن 

  طنيني خوش انداخت در خاطر من

  كه مازندران شهر ما ياد بادا 

  هميشه بر و بومش آباد بادا 

  در زمستان گل آرد: گلستان او 

  سوسن و سنبل آرد: بيابان او 

  لاله زاران: ژاله باران ، زمين : هوا  

  گرم و نه سرد و هميشه بهاراننه  

  چو پايان گرفت آن ترانه 

  من از گردش چشم كاووس خواندم

  كه راهي به مازندران مي گشايد

  سپس ديدم او را كه هنگام مستي

  در انديشه ي فتح آن سرزمين ها 

  به نطقي خيالي دهان مي گشايد 

  من اما بسي ناشكيباتر از او

  وانههمان شب ، از آن مجلس خسر

  به دنبال ابليس رفتم كه شايد 

  ز مازندران باز يابم نشانه 

  ولي گم شدم در سياهي

  بيكرانه: تيره گون بود و ره : كه شب  

  وز اعماق آن تيرگي ها ، چراغي

  مرا رهنمون شد به شهري يگانه 

  به شهري كه در صبح نمنك غربت 

  چو رنگين كمان مي درخشيد نامش

  ورشيد مغرب نشين رابه شهري كه خ 
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  ديدم به بامش گريزان تر از عمر ، 

  به شهري كه مي آمد و دور مي شد

  دوان بر خطوطي موازي: روان يا  

  قطار شتابنده ي صبح و شامش

  من از هجر خورشيد چندان نخفتم

  كه بيماري آورد بيداري من 

  چنان روزها را به شب ها رساندم 

  ي منكه با غفلت آميخت هشيار 

  سفرنامه ي من چنين بود ، آري 

  كه از كاخ كاووس در اوج مستي

  به اقليم ناديده اي دل سپردم 

  كه ابليس مازندران خوانده بودش

 ولي ناگهان پا به شهري نهادم 

  كه تقدير مانند گويي بلورين

 در آن تيرگي سوي من رانده بودش

  من از كشور خويش دل بر گرفتم

   نجستم دياريولي بهتر از او

  چنان ريشه در خك او بسته بودم

  كه بي او به سويم نيامد بهاري 

  سرانجام رفتم به جايي كه ديگر

  نيارستم از خود سخن گفت با كس 

  چنان بامدادش دروغين برآمد 

  خدايا ، همين بس: كه فرياد كردم  

  چنان ماه را در شبش مرده ديدم 

  كركسكه گفتم طعامي است در خورد  

  مرا باور آمد كه از خانه ي خود 

  به دلخواه ابليس دورم ازين پس

  من امروز كاووس شوريده بختم 

  كه گم كرده ام راه مازندران را 

  به رستم بگوييد تا برگشايد

  طلسم فروبسته ي هفتخوان را 
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  هراس

  در گرگ و ميش صبح 

  نا گه صداي كوفتن چكشي به سنگ 

  ضربه اي به در: يا  

  در زير طاق منحني خوابگاه من 

  پيچيد و محو شد 

  پنداشتم كه مشت گره خورده ي كسي 

  بر سينه ي برهنه ي ديوار من نشست

  پنداشتم كه كودك همسايه ناگهان 

  سنگي به سوي پنجره ي من روانه ساخت 

  برخاستم ز جاي 

  اما نگاه من كه به ديدار كوچه رفت

  ا درخت راتنه

  با قامتي بلند در آن تيرگي شناخت 

  وان وحشتي كه در دل من خانه كرده بود

  پيوسته از درون 

  بر سينه ي برهنه ي من مشت مي نواخت
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  نگين و داس

  در نيمه هاي شب كه نگين درشت ماه

  از پنجه ي درخت رها گشت و ناگهان

  همچون حباب در دل آب روان شكست

  واب زلال منخ 

  چونان يخي بلورين در آبگير چشم 

  با اولين تلنگر نور از ميان شكست 

  آنگاه قلب پير من از هول صبحگاه

 با ضربه هاي دمبدم بي شمار خويش 

  بر طبل زنگيان جوان چيرگي گرفت 

  گويي كه زنگ ساعت پنهان كائنات

  خاموشي درون مرا جاودان شكست

  يينه دوختممن ، كودكانه چشم بر ا

  وز نو رسيده اي كه در آن قاب خانه كرد 

 پرسيدم اين هراس دگرگون كننده چيست ؟

  او ، دم فرو كشيد و من از بي جوابي اش 

  دريافتم كه واقف راز نهفته نيست

  اما در آن سكوت 

  ديدم به چشم خويش كه صورتگر زمان 

  از چهره ام در اينه تصوير تازه ساخت

  خويش مدد جست و چون خداوز علم غيب 

  چشمي بدو سپرد كه اينده را شناخت 

  آن چشم تازه ديد كه اينده رهزن است

  وز ابتداي خلقت آفاق و آفتاب

  بر كاروان آدميان بسته راه را

  وان دست استخواني چنگالگونه اش 

  تا كشته هاي پير و جوان را درو كند 

  از شب ربوده داس درخشان ماه را 

  راز هراس من: چشم تازه ديد كه آن  

  در هستي من است 

  ورمن گذشته را به خطا دوست خوانده ام 

  اين كيفرم بس است كه اينده دشمن است
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  شب و شهر

  امشب ، گرسنگان زمين ، قرص ماه را

  از سفره ي سخاوت دريا ربوده اند 

  اما ، نسيم مست 

  ي فراخدر لحظه ي تكاندن اين سفره  

  تصوير تابنك هزاران ستاره را

  چون خرده هاي نان

  بر ماهيان خرد و كلان هديه كرده است 

  وينان نسيم را به كرامت ستوده اند 

  امشب ، در امتداد افق ها و موج ها 

  شهر ايستاده است و شب از روي دوش او

  لغزيده بر زمين 

  وينك كه پلك پنجره ها باز مي شود

   گربه هاي سياه از درون چاهگويي كه 

  چشمان كهربايي خود را گشوده اند

  امشب ، خداي خك به تقليد كهكشان

  شهري پر از ستاره پديدار كرده است

  وز معجزات اوست كه صد آسمان خراش

  در تيرگي ، به سرعت فرياد رسته اند 

  تا مژده آورند به شهر از طلوع ماه

   انگبيناين يك ، بسان لانه ي زنبور 

 آن يك به شكل جعبه ي شطرنج آبنوس 

  وان ديگري به گونه ي يخچال خانگي

  در باز كرده اند بر آفاق شامگاه

  وز خانه هاي روشن و تاريك هر كدام

  چون دزد تازه كار 

  با حيرت و هراس گذر مي كند نگاه 

  بيننده از دريچه ي اين قلعه هاي شوم 

  گر بنگرد به اوج

   كند كه همان لحظه ، آسماناحساس مي 
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  در مي ربايد از سر حيران او ، كلاه 

  گر بنگرد به زير

  پي مي برد كه پيكر ناچيز آدمي 

  ميخي است نيمه كوفته در پرتو چراغ 

  بر سينه ي صليب درخشان چار راه

  ور بنگرد به دور 

  نخل بلند ساحل دريا ، به چشموي

  طفل برهنه ايست كه در بستر حرير

  كابوس ديده است و به شب مي برد پناه

  غرور آدمي و قامت درخت: اينجا  

 در پيشگاه منزلت آسمان خراش

  رو مي نهد از سر خجلت به كوتهي

  صداي پاي طلا مي رود به عرش: اينجا  

  تا آفتاب را برهاند ز گمرهي 

  اينجا در سراي دل از پشت بسته است

  هيوز رمز قفل او نتوان يافت آگ 

  به جاي نعره ي مستان كوچه گرد: اينجا  

 شيون توان شنيد ز باد شبانگهي

  اينجا به رغم خلوت دريا و آسمان

  تهي: پر است ولي از سخن : شهر از صدا  

  من ، در غياب ماه ، برين ساحل غريب

  مستانه پا نهاده و هشيار مانده ام 

  شادم كه چون مناره ي دريا ، تمام شب

  را) دل خون خويش :  يا  (رخ فانوس س

  در چنگ خود فشرده و بيدار مانده ام 
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  صداي پا

  در بيابان فراخي كه از آن مي گذرم

  پاي سنگين كسي در دل شب

  با من و سايه ي من همسفر است 

  چون هراسان به عقب مي نگرم 

  هيچ كس نيست به جز باد و درخت

  ي خبر استكه يكي مست ويكي ب 

  خاطر آشفته ز خود مي پرسم

  كه اگر همره من شيطان نيست

 كيست پس اين كه نهان از نظر است ؟ 

  پاسخي نيست ، بيابان خالي است 

  كوه در پشت درختان ، تنهاست 

  و آنچه من مي شنوم 

  بانگ سنگين قدم هاي كسي است 

  كه به من از همه نزديكتر است 

  چشم من ديگر بار

  ر تكاپوي شناساي اود 

  نگهي سوي قفا مي فكند

  ماه در قعر افق 

  چون نقابي است كه خورشيد به صورت زده است

   رهزني آغاز كند تا مگر در دل شب ، 

 من به خود مي گويم

  اين همان است كه شب ها با من

  سوي پايان جهان ، رهسپر است 

  آه اي سايه ي افتاده به خك

  دن صبحگر به هنگام درخشي

  همچنان همقدم من باشي

  جاي پاهاي هزاران شب را 

  با نقوش قدم صدها روز 

  بر زمين خواهي ديد 

  وين اشارات تو را خواهد گفت 

  كاين وجودي كه ز بانگ قدمش مي ترسي

  مرگ در قالب روزي دگر است
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  در قلب اين اقليم بي تاريخ 

  وقتي كه چون آتش جوان بودم

  ورشيد سرخ صبحگاهان راخ

  بر قله ي البرز مي ديدم كه مي خنديد

  ديدار او در چشم من خوش بود 

  وز خنده ي او شادمان بودم 

  اما درين صبح غم آلود كهنسالي 

  بي آنكه ابري در افق باشد

  چشم مرا راهي بدان خورشيد خندان نيست 

  وين قطره ي سردي كه با باد زمستاني

   پشت دستم رادر مي نوردد

  اشك است و باران نيست

 زيرا من از انديشه ي بيگانگي ، هر روز 

  در سرزمين ديگران سر بر زمين دارم

  ور آستين چونان كه مي گويند

  جاي گواه عاشقان راستين باشد

  من اشكي از عشق كهن در آستين دارم 

  ناچار آماج نگاه من

 دستي است اشك آلوده بر زانوي تنهايي 

  يا بر بلنداي سر انگشتان 

  خورشيد كان مرده در آفاق ناخن ها 

  آه اي خردمندان

  در فرصتي اندك ، ميان زادن و مردن 

  تقدير من چون ديگران اين بود

  فرياد وحشت در نخستين لحظه ي ميلاد 
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  خنديدن خورشيد بر گرييدن نوزاد 

 جشن بهاران در خزان خاطر مادر

  ز تلخي فريادشيريني لبخند بعد ا 

  يك چند بر بازوي بيداري پدر خفتن

  يك چند خواب دايه را با گريه آشفتن

  آنگاه درتاب هراس انگيز گهواره

  باز آمدن از عالم رويا به بيداري

  هنگام آن رجعت 

  چون عقربك هاي بزرگ و كوچك ساعت 

  پل بستن از روي هزاران لحظه ي جاري

  ند پيمودنامروز و فردا را به گامي ت 

  وز تندرستي رو نهادن سوي بيماري

  بازو به بازو عشق را نزد خرد بردن 

  راهي عبث پيمودن از مستي به هوشياري 

  آنگاه در ظهر طلايي رنگ انديشه 

  ابر گمان را در زلال آسمان ديدن 

  حيران شدن در كوچه هاي خكي ترديد 

  تر گشتن از باران پرسشهاي بي پاسخ

  اسان از عبور ساليان ديدندل را هر

  وز روبرو انديشه ي تاريك پيري را 

  چون گردبادي در دل صحرا پذيرفتن 

  اما ز بيم مرگ ، خود را نوجوان ديدن 

  يك لحظه از جنگ و گريز ابر با خورشيد

  ناگه به ياد سرزمين ديگر افتادن 

  در آسمان ذهن خود رنگين كمان ديدن

  سرخي مغربزان پس كمان ماه را در 

  چون ناخني براق 

  روييده بر انگشت خونين جهان ديدن

  يا در شبي ديگر 

  قرص بزرگ ماه را نازكتر از گلبرگ

  گلبرگ نيلوفر 

  گسترده بر آب زلال كهكشان ديدن

  آري ، چو گلبرگي كه مي افتد ز گلبن ها 

  آه اي خردمندان

  كنون مرا در قلب اين اقليم بي تاريخ

   ايام كاري نيستبا گردش 

  هر چند مي دانم كه بعد از تيره روزي ها

  چشمم هنوز ايينه دار ماه و خورشيد است 

  اما مرا با اين دو سنگين دل قراري نيست 
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  تنها ، صدايي ناشناس از دور

  از ايستگاه خالي هجرت 

  مي خواندم در لحظه ي بدرود واگن ها 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 آن پرتو سوزان جادويي

   آن قدر ماندم ، ر سرزمين ناشناساند

  كز من كسي با چهره اي ديگر پديد آمد 

  پيرانه سر دديم كه سيماي جوانم را 

  ايينه ، هرگز روبرو با من نخواهد كرد 

  بيهوده كوشيدم كه از ايينه بگريزم

  ما نگاه سرد او بر كوششم خنديد

  وز ديدن آن خنده ي خاموش بي هنگام 

  اعماق چشمان داشتم ، خشكيداشكي كه در 

  خويش گفتم كانچه پيري مي كند با من

   به نام جنگ ، با دشمن نخواهد كرد دشمن ،

  در بر جهان بستم

  وز پيش دانستم كه در تنهايي غربت 

  هم صحبتي غير از جنون بر در نخواهد كوفت

   كسي جز بي كسي ديدن نخواهد كرد وز من ، 

  ود سراي منديدم كه از بام مه آل 

  اينده پيدا نيست

  وز گوشه ي ايوان من تا ساحل مغرب 

 جز كوره ي سرخي كه در او ، روز مي سوزد 

  چيزي هويدا نيست

  ور مرغ شب در خلوت ماه و سپيداران

  آماده ي خنياگري باشد

  بر بام من ، انديشه ي خواندن نخواهد كرد
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  يدم كه در اين خك بي باران

 ياق من نخواهد رستگل هاي سرخ اشت

 ويرانه ي ذهن مرا گلشن نخواهد كرد

  ديدم كزين زندان بي ديوار 

  گلبانگ آزاد خروسان بر نخواهد خاست

  را بلوغ نور آبستن نخواهد كرد

  ديدم كه در اين خواب هول انگيز

  ديگر طلوع هيچ صبحي از بلندي ها

  آفاق تقدير مرا روشن نخواهد كرد 

   دور است :باغ قديم كودكي 

  پنهان: شهر شگفت نوجواني در افق 

  اما قطار باد پيمايي كه از اقطار نامعلوم مي ايد

  آواره اي را از ديار آشنايي ها

  با خويش مي آرد به سوي اين غريبستان

  من ، ميهمان تازه را هشدار خواهم داد

  آهنگ برگشتن نخواهد كرد: كز اين سفر 

  در اقليم بيگانه: وان دل كه با او هست 

  تسكين نخواهد يافت ، يا مسكين نخواهد كرد

  او نيز چون من ، در شب غربت تواند ديد

 كان پرتو سوزان جادويي

  كز خاوران بر سرزمين مادري مي تافت

  از باختر آغاز تابيدن نخواهد كرد

 

 

 

 

 

 

 

 

  همزاد پنهان

  مردي كه راز آفرينش را 

  هان مي ديددر تيشه ي خارا شكاف خود ن

  مردي كه داوود پيمبر را پس از مردن

  در مرمري بيجان حياتي جاودان بخشيد

  اي ياران: مي گفت 
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  تنديس ها در سنگ پنهانند

  من ، لايه هاي زائد بي شكل مرمر را

  از گرد هر تنديس با ضربه هاي تيشه ام ،

  بر خك مي ريزم كه تا او را عيان سازم

  انانه مي كوشمآري ، من تنديسگر ج 

  تا پرده از آن پيكر پنهان براندازم

  زيرا كه در چشمت خيال من

  تنديس ها از پشت مرمر ها نمايانند

  كنون كه من الفاظ آن پير توان را

  در خاطر خود باز مي يابم 

  پيكر تراش ديگري را نيز مي بينم

  كز آسمان با ضربه هاي تيشه ي جادو

  ي ريزدذرات اندام مرا بر خك م

  تا آن هيولاي كريه استخواني را

  از ژرفناي من برون آرد 

  وان را بسان شاهكاري كوچك و گمنان

  در گوشه اي از كارگاه خويش بگذارد

 چهره پرداز هراس انگيز

  مانند آن پيكر تراش پير ، مي گويد 

   شما را در تن خكي !اي آدميزادان 

  دشمن به جاي دوست ، پنهان است 

   لايه هاي زايد اندامتان را دور مي ريزم ،من 

  ا دشمن پنهان ، عيان گردد

  او ، از نخستين لحظه ي هستي 

  همزاد انسان است
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  كاخ كاغذين

  در بامداداني كه بوي خردسالي داشت

 قتي كه خورشيد جوان از كوه مي آمد

  من ، كودكي بودم كه با انديشه اي بيدار

 يدمش در روستايي خشتي و خكيمي د 

  وقتي كه او ، كاشانه ها را نور مي بخشيد

   شتابان در مسير او من هم ،

  با مشتي از گل ، خانه اي بنياد مي كردم 

  چركين تر و ناچيز تر از لانه ي مرغان

  پر از پكي: اما بسان نغمه ي آنان 

  وقتي كه او گرماي ظهرش را

   من مي ريختبر خانه ي طفلانه ي نوساز

  تا بام و ديوار ترش را خشك گرداند

  من پيغمبر از نيشخند او

  ن خانه را نزد حريفان كاخ مي خواندم

  وز جايگاهي برتر از عرش خداوندي 

  خود را فزون مي ديدم از معمار افلكي 

  آنگاه با چشمي كه مشتاق تماشا بود

  آنقدر بر معماري خود خيره مي ماندم

  با گام مستانهتا عابري  

 پامال مي كردمش به بيبكي

  اندوه ويران گشتنش همواره با من بود

  اما جواني چون به جنگ كودكي برخاست

  من ، بازي طفلانه ي خود را رها كردم

  يكباره ، از آن خانه هاي كوچك و كوتاه 

  دل كندم و ، با خشتهاي خام انديشه

  كاخي گران در گوشه ي ذهنم بنا كردم

  عماري ام را ماندني پنداشتم ، ليكنم 

  در اين گمان ، از فرط خود بيني ، خطا كردم 

  زيرا كه آن كاخ بلند استوار من

  چون خانه ي خردي كه از خشت ورق سازند

  با سرعت ناگفتني از هم فرو پاشيد 

  گويي كه تقدير از نخستين روز 
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  با آنچه من مي ساختم ، بيهوده دمشن بود 

  ر صبح كهنساليمروز د

  ديدم كه زير آسمان تيره ي مغرب 

  خشم زمين جوشيد و طغيان كرد 

  طوفان بي رحمي كه از ديدار اقيانوس بر مي گشت 

  آب و درخت و روشنايي را: در راه خود 

  با خك يكسان كرد

  آهنگ دور حمله اش بر ساحل نزديك

  دريا و گيسوي درازش را پريشان كرد 

  گامه ، من بودم كه دانستمتنها در آن هن

  كز او مرا اندك هراسي در سرا پا نيست 

  زيرا كه در اقليم ويران وجود من

  جايي كه آبادش توانم گفت ، پيدا نيست 

  آن خانه هاي كوچك طفلانه در هم ريخت

  وان كاخ پندار جواني از ميان برخاست 

  من رفته و اينده را يك سر تهي ديدم 

  ن درون ويرانه مي بينمنك برون را چو

  هر چند مي دانم كه هنگام تماشا نيست

  با خويش مي گويم كه اي آواره تر از باد 

 اي آنكه از ويران شدن ، ديگر نمي ترسي

  اي كاش ، خك غربتت جاي نشستن بود

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 خطبه ي زمستاني

  درون شب اي آتشي كه شعله كشان از 

  برخاستي به رقص 

  ه سنگ شدي در سحرگهاناما بدل ب 

 ي يادگار خشم فروخورده ي زمين

  در روزگار گسترش ظلم آسمان
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  اي معني غرور

  نقطه ي طلوع و غروب حماسه ها

  اي كوه پر شكوه اساطير باستان

  اي خانه ي قباد

  اي آشيان سنگي سيمرغ سرنوشت 

  اي سرزمين كودكي زال پهلوان

  اي قله ي شگرف 

 مشيد تيره روزگور بي نشانه ي ج

  اي صخره ي عقوبت ضحك تيره جان

  اي كوه ، اي تهمتن ، اي جنگجوي پير

  اي آنكه خود به چاه برادر فرو شدي

  اما كلاه سروري خسروانه را 

  در لحظه ي سقوط 

  از تنگناي چاه رساندي به كهكشان

  اي قله ي سپيد در آفاق كودكي 

  چون كله قند سيمين در كاغذ كبود

  كوه نوظهور در اوهام شاعرياي  

  چون ميخ غول پيكر بر خيمه ي زمان 

  من در شبي كه زنجره ها نيز خفته اند

  تنهاترين صداي جهانم كه هيچ گاه

  از هيچ سو ، به هيچ صدايي نمي رسم

  من در سكوت يخ زده ي اين شب سياه

  تنهاترين صدايم و تنهاترين كسم

  تنهاتر از خدا

  مستانه ي جهاندر كار آفرينش 

  تنهاتر از صداي دعاي ستاره ها

  در امتداد دست درختان بي زبان

  تنهاتر از سرود سحرگاهي نسيم

  در شهر خفتگان 

  هان ، اي ستيغ دور 

  ايا بر آستان بهاري كه مي رسد

  تنهاترين صداي جهان را سكوت تو 

 كان انعكاس تواند داد ؟

  ايا صداي گمشده ي من نفس زنان 

 راهي به ارتفاع تو خواهد برد ؟

  ايا دهان سرد تو را ، لحن گرم من 

 آتشفشان تازه تواند كرد ؟

  آه اي خموش پك

 اي چهره ي عبوس زمستاني
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  اي شير خشمگين 

  ايا من از دريچه ي اين غربت شگفت

  بار دگر برآمدن آفتاب را

 از گرده ي فراخ تو خواهم ديد ؟

 د ؟ايا تو را دوباره توانم دي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  كسي هست در من

  كسي هست پنهان و پوشيده در من

  كه هر بامدادان و هر شامگاهان 

  به نفرين من مي گشايد زبان را

  مرا قاتل روز و شب مي شمارد

  وزين رو پس از مرگ خونين آن دو 

  به من با سر انگشت تهديد و تهمت

  نشان مي دهد سرخي آسمان را

  من مي خروشدسرانجام در گوش 

 كه اي ناجوانمرد حكم از كه داري ؟

  كه در خك و خون مي كشي اين و آن را 

  من از تهمتش غم ندارم ، ولي او

  درون مرا زين سخن مي خراشد

 كه اي پير ، اي پير خكسترين مو 

  به ياد آور امروز ، در خك مغرب

  خردي خويش در خاوران را 

  تو بودي كه از كودكي تا كهولت 

   بستي ميان را به قتل شب و روز ،

  تو از نسل اعراب صحرانشيني
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  كه در اوج تاريكي جاهليت 

  به خون مي سرشتند ريگ روان را 

  تن دختران را از آغوش مادر 

  ه گور فنا مي سپردند يكسر

  كه تا آن شكمباره ي بي ترحم

  فروبندد از فرط لذت دهان را

  س كنب: ن از خشم بر مي فروزم كه 

  من از مرز و بومي كلام آفرينم 

  كه لحن مسيحايي شاعرانش 

  تن مرده را روح مي بخشد از نو 

  جوان مي كند پير افسرده جان را 

  پاسخم مي دهد با درشتي صدا ، 

  گر اين چنين است ، اي مرد غافل: كه 

 چرا سال ها زنده در گور كردي

 شب و روز را ، اين دو طفل زمان را ؟ 

  ر از جاهليت نشاني نبودتو

 چرا ، چون بيابان نوردان وحشي 

  به خك سيه كوفتي روزها را 

 به خون سحر غسل دادي شبان را ؟ 

  چرا در دل شوره زاران غربت

  پياپي به گور بطالت سپردي 

 پس از كشتن نوبهاران خزان را ؟

  من اين گفته ها را جوابي نگويم

  مگر آنكه يك روز در پيش داور

  ز دل بر زبان آوردم داستان را 

  آري كسي هست در من: بدو گويم 

  كه از وحشت تلخ در خك خفتن

  طلب مي كني هستي جاودان را

  ولي چون بدين آرزو ره ندارد

  به جاي يقين مي نشاند گمان را

  مرا قاتلي سنگدل مي شمارد

  كه جان شب و روز را مي ستانم 

  جوييتو گويي كه در پشت اين كينه

  نهان مي كند وحشتي بيكران را

   اگر نيكخواه منستي !خدايا 

  مرا از كمند كلاهش رها كن 

  سپس ، ايمن از طعنه ي او

  به من بازگردان اميد و امان را 

  وگر رفته را زنده در گور كردم
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  به حالم ببخشاي ، اما ازين پس

  به من روح عيساي مريم عطا كن

   جهان راكه عمري دگرباره بخشم

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  زمزمه اي در شب

  اگر سرچشمه هاي اشك عالم را به من بخشند

  و يا ابري به پهناي زمين در من فرود ايد

  اگر آن اشك سيل آسا 

  ره پنهاني دل را به سوي ديده بگشايد

  لهيب درد خاموش مرا تسكين نخواهد داد

  م تلخ مرا از خاطرم بيرون نخواهد برد

  گر مرگ ايد و راه فراموشيم بنمايدم 

  من از داروي شور اشك در شب هاي بيداري

  چه اميدي به غير از اين توانم داشت 

  كه درد تازه اي بر دردهاي من نيفزايد 

  چنان گمگشته در خويشم ك هيچم رهنمايي نيست

  چنان بركنده از خكم كه از من ، نقش پايي نيست 

  ويي نمي آردنسيمم از ديار خويشتن ب

  در اقليم غريبانم ، نسيم آشنايي نيست 

  اگر بانگ خروسم در طلوع كودكي خوش بود

  شب عمر مرا از هيچ سو ديگر صدايي نيست

  چه غم مرا از هيچ سو ديگر صدايي نيست

30



  چه غم گر چلچراغ ماه ، بزمم را نيارايد

 شبي دارم كه در آفاق تاريكش

  ستتمام روشنايي ها فرو مرده  

  ختان را ، سكوت مرگ ، در خوابي گران برده ست

  من اما در ميان خفتگان ، آن پير بي خوابم

  كه در دستش ، كتاب كهنه ي هستي ورق خورده ست

  و خوابي نيست تا اين خسته را از خويش بربايد

  كجايي اي ديار دور ، اي گهواره ي ديرين 

  اكه از نو ، تن به آغوشت سپارم در دل شب ه

  به لالاي نسيمت كودك آسا ديده بر بندم

  به فرياد خروست ديده بردارم ز كوكب ها

  سپس ، صبح تو را بينم كه از بطن سحر زايد

 ديار دور من اي خك بي همتاي يزداني

 خيالت در سر زردشت ومهرت در دل ماني

  ترا ويران نخواهد ساخت فرمان تبهكاران

 ي شيطانيترا در خود نخواهد سوخت آتش ها

  اگر من تلخ مي گريم چه غم زيرا تو مي خندي

 و گر من زود مي ميرم ، چه غم زيرا تو مي ماني

   تا دوست يا دشمن ، تو را همواره بستايد !بمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  زورق بي سرنشين

  در نخستين نيمه ي تاريك شب

  اندوهگين: در شبي مانند من 

  آتشي از خانه ي زيرين دميد

  اران شعله ي مرگ آفرينبا هز

  شعله ها از پله بالا آمدند 
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  بي طنين: گامشان چون گام دزدان  

 در زدند و در گشودم ، وز هراس

  قطره هاي سردم آمد بر جبين

 دودم از يك سوي در چشمان نشست 

  آتشم از سوي ديگر در كمين

  شعله ها با پرده رقصيدند و من

  در شگفتي ماندم از رقصي چنين

  اگهان ، خود را ز قاب پنجرهن

  همچو عكسي درفكندم بر زمين 

  از بلندا رو نهادم در نشيب 

  وز حرارت ، با عرق گشتم عجين

  چو نظر كردم به سوي آسمان

  دوزخي ديدم در آن عرش برين

  آسماني همچو بحر واژگون

  قرين: موج هايي جمله با آتش 

  خانه ام را از پس دود و شرار 

  خكسترين: نداشتم زورقي پ

  هنوز عمر من بود آنچه در زورق ،

  شعله مي زد چون اميد واپسين

  ناگهان بغضي گلويم را فشرد

  پك كردم اشك خود با آستين

  شعله ها مردند و در شب غرق شد

  زورق بي سرنشين: خانه ي من 
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  مردي با دو سايه

  من در غروب سرد جهان ايستاده ام

  سرخ شامگهان سايه ي مراخورشيد 

  از زير پاي ظهر به تدريج و احتياط 

  بيرون كشيده است و به من باز داده است

  وين سايه ي دراز ، همان آفريده نيست

  كز بامداد ، همسفرم بوده تا غروب

  وز كودكي به پيري من ره گشاده است

  آن سايه را درخشش صبح آفريده بود

  ه زاده استوين سايه را فروغ شبانگا

  روزي كه ناگهان

  از چارچوب پنجره ي روشن بلوغ

  اينده را طلايي و تابنده يافتم

  آن سايه نيز همره نور آفريده شد

  من ، پا به پاي او

  آماده ي صعود بدان قله ي بلند

  ازمنزلي به منزل ديگر شتافتم

  پياده است: سوارم و عالم : گويي كه من 

  اما ، ظهور ظهر

  اي صبحگاهي اينده ي مرارؤي

  چون عكس نور ديده سراپا سياه كرد

  هر سايه را كه نقش زمين شد ، تباه كرد

  تنها و ناگهان

  آن سايه اي كه در پي من ره سپرده بود

  وز هرم نيمروزي خورشيد مرده بود

  جاني دوباره يافت

  وينك در آفتاب گريزان عمر من

  ه گلرو بر گذشته پشت بر اينده پا ب 

  در انتظار مقدم شب ايستاده است
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  نقطه و خط

  در زير طاق نيلي آن آسمان دور

  در شهر يادهاي پركنده ي قديم

 روزي كه از دريچه ي تنگ اطاق درس

  پل زد به سوي پنجره ي روبرو نسيم

  استاد پير هندسه ، بر تخته سياه

  خطي سفيد را

  گر دواند و گفتاز نقطه اي به نقطه ي دي

  كوته ترين رهي كه ميان دو نقطه هست

  چونان پل نسيم ، ميان دو پنجره

  خطي است مستقيم

  نه: امروز من به تجربه دانسته ام كه 

  راه دراز زندگي ناتمام من

  آن خط مستقيم ميان دو نقطه نيست

  اين راه خوفنك

  از نقطه ي ولادت تا نقطه ي هلك

  اريك آسمانچون آذرخش در شب ت

  خطي است منكسر كه ندانم كدام دست

  ترسيم كرده با سر ناخن ، به روي خك
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  درخت ها و من

  آن آتش شبانه كه ابليس بر فروخت

  زان پيشتر كه شعله فرستد به آسمان

  شهر فرشتگان زمين را فراگرفت

  ابليس بار ديگر باغ بهشت را

  ودبا آتش گناهش تسخير كرده ب

  او ، در شبي سياه ، به يك جنبش قلم

  بر نقشه ي طبيعي جغرافياي خك

  اقليم خشم و خون را تصوير كرده بود 

  او ، در مسير باد ، هزاران جرقه را

  از آسمان سرخ

  همراه دوده ايي چون برف قيرگون 

  سوي زمين تيره سرازير كرده بود

  او ، با جرقه هاي حري شبانه اش

   رانسل ستاره

  مانند پشه هاي درخشان فسفرين 

  در آبگير دريا ، تكثير كرده بود

  در آن شب شگفت

  برگرد من ، گروه عظيم درخت ها

  از هول سوختن

  انديشه ي فرار به سر داشتند و ، پاي

  در انقياد خك

  وز باد آتشين كه سر آسيمه مي گذشت

  لرزه ي هلك: بر پيكر برهنه ي خود 

  ويش در آن ازدحام سبزمن بيخبر ز خ

  از آتش دروني خود مي گداختم

  زيرا كه رنج ماندن و ميل گريز را

  مانند هر درخت

  بيش از تمام آدميان مي شناختم

  در من حريقي خاطره اي شعله مي كشيد

  وز لابلاي دود پريشان ساليان

  مي ديدم آن گذشته ي آتش گرفته را

  نمي ديدم آن طلوع جنون را در آسما
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  وان خكيان غافل در خواب رفته را

  در آن شب شگفت

 من از اشاره هاي درختان به پاي خويش

  ره سپردن است: دريافتم كه مشكلشان 

  اما من از گريز ، گزيري نداشتم

  زيرا به يك نگاه

  ديدم كه آشيانه ي من ، جاي دشمن است

  وز خك خود ، به كشور بيگانه آمدم

  س هاي اهرمنآري ، شبي كه هرم نف

  شهر فرشتگان زمين را به شعله سوخت

  من در ميان آتش پنهان خاطره

  وان دوزخي كه در دل شب جلوه مي فروخت

  بر جاي مانده بودم و بي انكه بشنوم

  هلا اي درخت ها: فرياد مي زدم كه 

  اي بستگان خك

  ايا من از برابر اين آتش بزرگ

  با پاي چابكي كه هنوزش نبسته اند

 ديگر كجا روم ؟

  راهي به غير ازين نشناسم كه ناگهان

  همراه باد نيمه شبان از سر حريق

  چون دود ، پر گشايم و سوي فنا روم
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 عكس فوري

  بانگاهان تاريك زمستاني

 در آن ميخانه ي كوچك

   برساحل دريا كنار سرزمين باختر ،

  صداي دوردست گريه ي باران

  ه ي گيتار در غوغاي ميخانهو بانگ خند

  و دودي تلخ و عطر آگين

  و مغز چلچراغ سقف در سرسام مستانه

  و سرماي فلز پيشخوان در دست ميخواران

  و بادي شوخ در آغوش گرم پرده ي مخمل

  و رقص خوابنك پرده درچشان بيداران

  و جادوي حضور دختري تنها 

 ميان جمع مستان پريشانگو

  در تب و تاب سخن گفتنو لب هاي تر او 

  و من ، در اشتياق گفتگو با او

  و او ، نزديك با آن جمع بيگانه

  ولي دور از نگاه مهربان من

   گريز ناگهان او از آن مجلس و در پايان ،

  جواني بر زبان من: و نام نازنين او  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  كشف حجاب

   در سكوت سبز درختان نشسته بود شب ، 

  باد ،اما هنوز 

  لحني پر از خروش و خشونت داشت 
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  با شاخه ها مشاجره مي كرد

  با كوه ، آمرانه سخن مي گفت

  وز اوج صخره ها

  بي اعتنا به قهقهه ي كودكان موج

  سيلي به گوش ساحل خاموش مي نواخت

  وز لحظه ي نخست

  در گفتگوي دائم خود با پرندگان

  لفظ تو را به لفظ شما چيره كرده بود

  گويي كه جز تو واژه ي ديگر نمي شناخت

  اما همين كه همهمه ي او فرو نشست

  دريا چنان برهنه در آغوش خك خفت

  كز خود خبر نيافت مگر در سحرگهان

  آري تمام شب

  درياي عاشق از تب شوريدگي گداخت

  وان گاه زير چشم هوسنك آسمان

  خود را برهنه كرد

  ختتن را در آفتاب طلايي برشته سا

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  زمين و زمان

  جوي بزرگ دهكده ي زادگاه من

  كز كوچه هاي خكي و خاموش مي گذشت

  آبي به روشنايي باران داشت

  وز لابلاي توده ي انبوه خار و سنگ

  خندان و نغمه خوان

  سيري بسان باد بهاران داشت

  رنگ ريگ ها: در عمق آفتابي او 

  بودبا طيف هاي نيلي و نارنجي و ك 

  نقشي به دلربايي فرش آفريده بود
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  جوي بزرگ دهكده ي زادگاه من

  در نور نقره فام سحرگهان

  عكس كبوتران مهاجر را

  از پشت شاخ و برگ سپيداران

 بر سطح موجدار درخشانش

  مانند طرح پارچه جان مي داد

  در روزهاي تيره ي بي باران

  تصوير گيسوان دست حنا بسته ي چنار

  كس دام شيشه اي عنكبوت راع: يا 

  با قطره هاي شبنم شفاف صبحدم

 بر بال هاي زبر و درخشنده ي مگس

  در لابلاي سبزي انبوه شاخسار

  بر لوح پك خويش نشان مي داد

  وان جاري زلال در آغوش تنگ او

  همواره از دو سو

  با پونه هاي وحشي و با ريشه هاي پير 

  آميزي مدام و ملايم داشت

  فره هاي خك فرو مي رفتدر ح

  در لايه هاي سنگ نهان مي شد

  وانگه دوباره سوي زمين هاي دوردست

  آرام و بي شتاب روان مي شد

  جوي بزرگ دهكده ي زادگاه من

  پنداشتي كه جوي زمان بود

  كز لابلاي خاطره هاي عزيز عمر

  با رنگ هاي نيلي و نارنجي و كبود

  گبينسنگين تر و غليظ تر از جوي ان

  در گلشن بهشت

  راهي به سوي وادي اينده مي گشود

  كنون همان زلال كه آب است يا زمان

  در جوي هاي محكم سيماني

  سالخوردگان: از سرزمين غربت ما 

  چون برق مي گريزد و چون باد مي رود

  زيرا كه راه او

  از لابلاي توده ي سنگ و گياه نيست

  نيستميلش به هيچ خاطره در طول راه 

   پشت هيچ ريشه توقف نمي كند او ،

  يا پيش هيچ پونه نمي ماند

  وز هيچ برگ مرده نمي ترسد

  زمان و خاطره بيگانه از همند: اينجا 
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  وز يكدگر بسان شب و روز مي رمند

  آري، درين ديار

  در غربتي به وسعت اندوه و انتظار

   با زمان به سوي فنا كوچ مي كنيم ما ،

  تياقبي هيچ اش

  بي هيچ يادگار

 

 

 

 

 

 

 

 

 شب آمريكايي

  تبعيدگاه من

  شهريست بر كرانه ي درياي باختر

  با كاج هاي كهنه و با كاخ هاي نو

  كز قامت خيالي غولان رساترند

  اين شهر در نگاه حريص زمينيان

  جاي فرشته هاست

  اما جهنمي است به زيبايي بهشت

  كز ابتداي خلقت موهوم كائنات

  س را به خلوت خود راه داده استابلي

  وين آدمي وشان كه در آن خانه كرده اند

  غافل ز سرنوشت نيكان خويشتن

  در آرزوي ميوه ي ممنوع ديگرند

  امروز شامگاه

  خورشيد پير در تب سوزنده ي جنون

 از قله ي عظيم ترين آسمان خراش

  خود را به روي صخره ي دريا فكند و كشت

  ه هاي بلند شهراما هنوز ، پنجر

  مرگ سياه او را باور نمي كنند

  گويي كه همچنان

  در انتظار معجزه از سوي خاورند

  بعد از هلك او
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  ستاره نيست: در آسمان اين شب غربت 

  زيرا ستاره ها همه در دود گرم ابر

  گم گشته اند و برق لطيف نگاهشان

  در قطره هاي كوچك باران نهفته است

  ه پكي چشم كبوترندوين قطره ها ب

  من در شبي برهنه تر از مرمر سياه

 بر فرش برگ هاي خزان راه ي روم 

  اما نگاه من به عبور پرنده هاست

  وين اشك بي دريغ كه از طاق آسمان

  در ديدگان خيره ي من چكه مي كند

  مانند شيشه ايست كه از ماوراي آن

  ترند: سنگ و گياه و جانور و آدمي  

  نسيم سرد خزان ، بوي خك رامن ، از 

  همچون شراب تلخ

 هر دم به ياد خانه ي ويران مادري

  مي نوشم و گريستن آغاز مي كنم

  وين بار چشم من

  از پشت اشك خويش نه از پشت اشك ابر

  مي بيند آشكار كه در هر دو سوي راه

  تصويرهاي رنگي صد ها چراغ شهر

  شناورند: بر آب هاي ركد باران 

 ر ميان همهمه ي شاخه هاي خيسمن د

  از كوچه هاي خالي اين شهر پر درخت

  راهي به سوي خانه ي خود باز مي كنم

  وز بانگ پاي رهگذري ناشناخته 

  آشفته مي شوم

  زيرا كسي كه در دل شب ، همره من است 

  با من يگانه نيست

  برابرند: هر چند گام هاي من و او  

  وردست بر فراز درختان د ناگاه ،

  دود غليظ ابر

  از حمله هاي باد ، پركنده مي شود

  شب نيز ناگهان

  سيماي ماه عشوه گر بي نقاب را

  با چهره ي مهاجم دزدي نقابدار

  رندانه در مقابل من جاي مي دهد

  من ، خيره بر طپانچه ي اين مرد راهزن

  پي مي برم كه در دل شهر فرشتگان

  داهريمن و اهورا با هم برابرن
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  سفري از انجام به آغاز

 آن قهوه هاي تلخ دهن سوز

  وان حلقه هاي دود پريشان

  بر پيشخوان كافه ي ميعاد

 در شهر دوردست جواني

  آن قلب كودكانه ي ساعت

  بر سينه ي برهنه ي ديوار

  وان ساعت تپنده ي پنهان

  درماوراي پيرهن من

  هر يك ز شوق لحظه ي ديدار

 طراب نهانيدر اوج اض

  آن بوسه ي درشت نخستين

  بر سرخي عطش زده ي لب

  با خنده اي به گسترش موج

  بر چهره اي به روشني آب

  در لحظه اي كه افتد و داني

  آن بانگ گام هاي هماهنگ

 در كوچه هاي خكي و خاموش

  وان گفتگوي زنجره با ماه

  از لابلاي برگ درختان

  در جمله اي دراز و نفس گير

  لكنت شديد زبانيبا

  آن يادهاي دور كهنسال

  آن پاره عكس هاي قديمي

  همراه بادهاي حوادث

  سوي ديار گمشده رفتند 

  سوي كرانه اي كه از آنجا
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  هرگز نه هيچ گونه خبر هست

 هرگز نه هيچ گونه نشاني 

  كنون درين خيال شگفتم

  كز انهدام جيوه ي هستي ايينه ي زلال ضميرم

  اطره گرددخالي ز نقش خ

  چون آسمان نيلي مغرب

  از آفتاب زرد خزاني

  آنگاه من در آن شب نسيان 

  نوزاد سالخورده قرنم

  كز بخت بد به خاطر من نيست

  جز ياد دلخراش تولد

  با گريه اي به دشت فرياد

 در بستر سكوت جهاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  خون و ناخون

   خون روزهاي جوانمرگ خويش را من ،

 ر از شراب كهنسال خانگيآسان ت

  در كاسه ي بلور افق نوش مي كنم

  وز مستي شگرف و سياهش به ناگهان

  خود را و خواب را

  در خلوت شبانه ، فراموش مي كنم

 اما اگر هنوز 

  شير غليظ در بدن طفل خردسال

  ز مهر مادرانه بدل مي شود به خون
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  در جسم سالخورده ي من ، خون روزها

  نه ، بدل مي شود به شيردر سير باژگو

  وان شير نقره گون

  فكر مرا سپيد تر از موي مي كند

  وز پنجه هاي دست

  يا ، پنجه هاي پايم سر مي كشد برون

  اين خون و شير ، روز من و ناخن مرا

  در ظلمت ضميرم تركيب كرده اند

  حس مي كنم كه خون شفق فام روزها

  همرنگ شير گشته و از پنجه ها ي من

  لختي برون دويده و بر جاي مانده است

  گويي كه از هراس فرو ريختن به خك

  يخ بسته در هواي زمستاني درون

  وقتي كه شب نگاه مرا تيره مي كند

  من خيره بر برهنگي سرخ آسمان

  از خون روز و ناخن خود ياد مي كنم

  وز خشم تند قيچي در لحظه ي جنون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ونيز.... ونيز 

  چشم تنگ هواپيماز 

 در آن غروب هراس آور زمستاني

  ونيز را ديدم كه همچو نقش نگونسار آسمان بر آب

  جهان تازه ي ديگر بود

  ونيز چون خزه اي سبز در مسير نسيم

  به رقص دايره مانن موج مي پيوست

  و از نسيم رهاتر بود
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  نه ريشه داشت كه پيوند با زمين گيرد

  وج در امان باشدنه پايه داشت كه از م

 ولي به شكل هزاران حباب نوراني

  ميان همهمه ي موج ها شناور بود

 و من كه از در پنهاني تخيل خويش

 در آن غروب هراس آور زمستاني

  به سوي غربت امروز خود شتافته ام

  ونيز را همه جا در خيال مي بينم

  و نيز در شب پيري به خويش مي نگرم

  ان ، شبهااگر ز نيش نگاه ستارگ

  ونيز را سر خفتن نيست

  منم كه چشم به چشم ستاره مي دوزم

  ستاره مي دوزم: و تا سپيده برايد 

  ستاره مي شمردم: و تا سپيده برايد 

  منم كه در دل درياي بي كران چون او

  جزيره هاي پركنده ي پريشانم

  وزين قلمرو تاريك در نمي گذرم

 نيمنم كه تيره تر از آسمان طوفا

 به ياد خك دل افروز آفتابي خويش

  دل به گريه مي سپردم: در آستان سحر 

 

 

 

 

 

 

 

 عقرب و عقربك

  خاطره هاي من در پس شيشيه ي باران زده ي

  حلقه ي آتش سوزاني است

  كه شبي كودك همسايه

  در جلوخان سراي من

  زير آن كهنه چنار افروخت

  شتاو كه از روز بيابان به شب دهكده بر مي گ

  عقربي را كه به بازيچه شباهت داشت

 لحظه اي چند ، در آن حلقه ي نوراني
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  رقص دشوار هلك آموخت

  رقص ، در همهمه ي شعله ي تلود يافت

  عقرب از واهمه ي مردن بي هنگام

  آن قدر بي خبر از خويش ميان عطش و آتش

  رفت و باز آمد و لغزيد و فرو افتاد

   كف دادكه توانايي خود را همه از

  وز سر خشم و پريشاني

  دم انباشته از زهر زلالش را

  بر وجود عبث خويش فرود آورد

  وز جهان ، چشم طمع بردوخت

  لاشه اش نيز در آن دايره ي سرخ درخشان سوخت

  آه ، اي عقربك ساعت

  كه تو را بي خبر از كار جهان هر روز در پس شيشه ي شفاف قفس مانند

  يي اعداد توانم ديددر دل حلقه ي جادو

  هر چه سر بر در و ديوار زمان كوبي

  راه ازين دايره ي تنگ به بيرون نتواني برد

  بهتر آن است كه از وحشت بيداري

  دم انباشته از زهر ملالت را

  ناگهان بر تنه ي خويش فرود آري

  تا تو را خواب خدايانه فراگيرد

 وندر آن خفتن مستي بخش

  يمشبان بينينيمروزان را چون ن

  وانچه را لحظه شمارند ، تو نشماري

 آه ، اي عقرب جانباخته در دايره ي آتش 

 آه ، اي عقربك ساعت ديواري

  كاش راه ابديت را

  كه كلافي است سر اندر گم

   بيهوده نسپاري روز و شب ،
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